
نوشتن در شـــرایط فعلی کار ســـاده ای نیست. 
از یـــک طـــرف تصاویـــر شـــهدا و هموطنانـــت 
کـــه  از دیدگانـــت می گـــذرد، خانواده هایـــی 
عزیزانشـــان را از دســـت داده انـــد. دوســـتان و 
آشـــنایانی که می شناســـم و در سوگشـــان حتی 
از دور شـــریک می شـــوم. از طرفـــی عزیـــزان و 
آشـــنایان خودت که با هرصدایی که می شنوی 
بایـــد نگرانـــی ات را نســـبت بـــه ایشـــان قورت 
بدهی. باید آرامشـــان کنی که حالت در همین 
تهـــران در خانه خـــودت بهتر از هرجـــای دیگر 
اســـت. بـــه فرزنـــدم و فرزنـــدان ســـرزمینم که 
در حـــال دســـت و پنجه نـــرم کردن بـــا جنگی 
هســـتند که حقشـــان نیســـت. برخی دیگر هم 
هســـتند. کســـانی که بعضاً می شناسمشـــان و 
زمان هـــای زیادی بـــوده که با هم گریســـته ایم. 
اما انگار بیش از همیشـــه برایم ناآشنا هستند. 
تبدیل شـــده اند بـــه اکانت هایـــی که انـــگار نه 
انگار ســـالیان زیادی اســـت کنار هـــم بوده ایم. 
آدم هایـــی که انگار در شـــرایط فعلـــی موضعی 
ندارند یا شـــوربختانه کســـانی که می اندیشـــند 
شـــرایط فعلی می تواند برای خواسته هایشـــان 
پیش برنده باشـــد. ایـــن روزها درگیـــر آدم های 
زیـــادی از مردمـــان ایـــن شـــهرم. از هرجـــا که 
دود ســـیاهی برمی خیـــزد مـــدام بایـــد در دلم 
بـــرای ســـامتی ســـاکنان آن محل دعـــا کنم. 
باید صبـــح به صبح نگـــران در هـــر گروهی که 
هســـتم، بنویســـم: »ســـام. صبحتـــون بخیر. 
خـــوب هســـتید؟« و منتظـــر بمانـــم یکی یکـــی 

عکس العملـــی از ایشـــان بگیرم.
امـــا ایـــن قصه مـــن نیســـت و قصه بســـیاری از 
ماســـت. همه مایی که یکدیگر را نمی شناسیم 

و هر لحظه زنـــده بودنمان بـــرای یکدیگر مهم 
شـــده، چـــرا کـــه می دانیم بـــا دشـــمنی روبه رو 
شـــده ایم که هیچ مرزی نمی شناســـد. دشمنی 
که دستش به خون بســـیاری از زنان و کودکان 
آغشـــته اســـت. هر بار که گوشـــی را بالا پایین 
می کنـــم، پیامـــی دلگرم  کننـــده هســـت. یکی 
کـــه فراخـــوان داده برای دورتر شـــدن از حادثه 
بـــه خانه اش برونـــد. دیگرانی کـــه می گویند در 
تهران می مانند و اگر کســـی کاری دارد به ایشان 
بســـپرد. جماعتی که دنبال اطاع رسانی درباره 
هرآنچه مورد نیاز اســـت، هســـتند. می خواهند 
خلأهای موجود را در رســـانه ها پر کنند. کسانی 
کـــه بـــه دنبـــال این هســـتند تـــا شـــهدا تبدیل 
به عـــدد نشـــوند، دیده شـــوند تا همـــه بدانیم 
جان هـــای عزیـــزی را از دســـت داده ایـــم. مـــا 
جماعت بســـیاری شـــده ایم که در کنـــار هم در 
حال روایت جنگی هســـتیم که ناجوانمردانه بر 
ما تحمیل شـــده است. خط کشـــی های دیروز 
در شـــرایط امـــروز برایمان رنگ باخته اســـت. 
اینکه هموطنمان چگونه می اندیشـــد یا سبک 
زندگی اش چیســـت دیگر برایمان مهم نیست 
که ما با هم یک تن شـــده ایم. ما تمامی ریشـــه 
در همیـــن خاک داریـــم. حق و ســـهمی از این 
خـــاک داریـــم. میراث دارانی هســـتیم کـــه قرار 
اســـت نام ایران را بلند به آیندگانمان بسپاریم. 
مـــا مردم، ریســـمان واحـــدی را بـــرای کنار هم 
زیســـتن یافته ایـــم. قلبمان برای هـــم می تپد.

روایـــت  بهتـــر  مردمانـــی  چنیـــن  کاش  امـــا 
می شدند. کاش رسانه ها دســـت برمی داشتند 
از بلنـــد کردن صـــدای آدم های همیشـــه، آنان 
که حتـــی به ظاهر هـــم نمی تواننـــد همه مردم 
را با هـــم ببینند. آنـــان که هنوز فکـــر می کنند 
زمانـــی بـــرای عقده گشـــایی هســـت. صـــدا و 
ســـیمای مـــا کـــه می توانـــد به حـــق نمـــادی بر 
ایســـتادگی در برابـــر متجـــاوز باشـــد، می تواند 

نشـــانی از همدلی ما و شنیدن صداهای فراگیر 
باشـــد. جامعه ما 

می دانـــم مدیریت فضـــای جنگـــی از هر لحاظ 
کاری ســـاده نیســـت. می دانـــم فشـــارها گاهی 
مســـئولان را ناتـــوان از پرداختـــن بـــه ایده های 
جدیـــد می کنـــد. اما یک بـــاور مهـــم دارم. این 
روزهـــا می شـــود بیـــش از پیـــش بـــه مردمـــان 
ســـرزمینم اعتماد کرد. می شـــود صـــدای آنان 
را بهتـــر شـــنید. می تـــوان روایت ایـــن کنار هم 
بـــودن را بلندتـــر و رســـاتر فریـــاد زد. می تـــوان 
حتـــی فضـــا را برای شـــنیده شـــدن نقدهـــا باز 
گذاشـــت و بـــه مردمی اعتماد کرد که شـــنونده 
حرف هاینـــد. خودشـــان بـــه خوبی تشـــخیص 
می دهند کـــه چه زمانی بـــرای گفتن چه حرفی 

مناســـب است.
ما عاوه بـــر جنگ در میـــدان، گرفتار جنگ 
روایت ها نیز هســـتیم. پیـــروزی در روایت ها 
بـــه مـــدد آزادی بیـــان و ایجـــاد امـــکان برای 
شـــنیده شـــدن صدای همـــه دلســـوزان این 
وطن میســـر خواهـــد شـــد. در کنـــار صدای 
همدلـــی مردمـــان ایـــن ســـرزمین صداهای 
گوشـــخراش یا بنگاه های تفرقه افکن بیرونی 
از صـــدا خواهنـــد افتاد. مـــا نیازمنـــد پررنگ 
شـــدن همدلی هایمان هســـتیم، همانجا که 
دشـــمن هدف قرار داده و بـــه خیال خودش 
می توانـــد بـــا مقابـــل هـــم قـــرار دادن مردم، 
روزگار ایـــن مردمـــان نازنیـــن را خـــود تعیین 
کنـــد. یادمان نمی رود که خوب از مشـــکات 
آگاهیم. خـــوب به نقدهـــا واقفیـــم. برایمان 
بازگشـــت بـــه دموکراســـی و خواســـت مردم 
ارزشـــمند اســـت. امـــا خـــوب می دانیـــم که 
اســـرائیل و متحدانش برای مـــا رهاوردی جز 
ویرانـــی ندارند. همیـــن چند روز بـــه کفایت 
سعی شـــان آشـــکار شـــده اســـت. وطنمان را 

خودمـــان خواهیم ســـاخت.
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سمیه توحیدلو
جامعه شناس

یادداشت همدلی و یکصدایی همه چهره ها و گرایش ها برای ایران ادامه دارد

کنار هم، یک ملت
در یک هفته گذشته تحرکات مخرب  دشمنان کشور برای رفتارهای ضدملی و تفرقه افکنانه در درون مرزها و شهرها و خیابان ها به جایی نرسید. ملت 
ایران علیرغم همه تفاوت ها و گلایه هایی که دارد، منســـجم و موقر ظاهر شـــد و نشـــان داد به عنوان صاحب اصلی کشور، راه حراست از مام میهن را 
به خوبی می داند. چهره های سیاســـی و دانشگاهی این مهم را نشـــانه ای از یک بلوغ ملی می دانند که باید بیشتر برای تبلور و تثبیتش به آن بها داد.

بیش از هر زمان دیگر کنار هم می مانیم

شـهادت مظلومانه و افتخارآمیز سرلشـکر پاسدار دکتر محمد باقری و دیگر فرماندهان 
رشـید ما، ضایعه ای بزرگ برای نظام دفاعی جمهوری اسـامی ایران بود؛ اما این واقعه، 
نـه پایـان یـک مسـیر که آغـاز فصـل تـازه ای در تثبیـت راهبـرد بازدارندگی فعـال و تقویت 

اقتدار ملی در برابر دشـمنان ملت ایران اسـت.
شـهید باقـری، فرمانـده ای فراتـر از یـک چهـره نظامـی بـود. او متفکـری اسـتراتژیک، 
دانشـگاهی ای صاحب نظـر و معمـار یکـی از منسـجم ترین سـاختارهای دفاعـی ایـران 
در دوران معاصـر بـه شـمار می رفـت. بـا تأکیـد بـر پیونـد عمیـق میـان دانـش، تجربـه و 
بصیرت انقابی در توسـعه ظرفیت های نظامی متناسـب با تهدیدات ترکیبی و جدید، 
نقـش مؤثـری ایفـا کـرد. او راهبـرد بازدارندگـی ایـران را از شـعار بـه دکتریـن عملـی ارتقـا 
داد و نشـان داد کـه »امنیـت« مفهومـی ایسـتا نیسـت، بلکـه حاصـل تصمیـم، جسـارت 

و آینده نگـری اسـت.
اکنون با حکم فرمانده معظم کل قوا، سرلشـکر سـید عبدالرحیم موسـوی که سـابقه ای 
ممتـد در فرماندهـی ارتـش و دفـاع میدانـی از کیـان جمهـوری اسـامی دارد، سـکاندار 
سـتاد کل نیروهـای مسـلح شـده اسـت. او شـخصیتی برخـوردار از سـابقه عملیاتـی، 
دانـش راهبـردی و وفـاداری بی چـون و چـرا بـه آرمان هـای انقـاب اسـامی اسـت. دوره 
جدیـد، دوره تعمیـق انسـجام راهبـردی میـان ارتـش، سـپاه و سـایر نهادهـای دفاعـی 

کشـور خواهـد بـود.
سرلشکر موسوی، چه در دوره نیروی زمینی ارتش و چه در فرماندهی کل ارتش، نشان 
داده است که اهل میدان، اهل تدبیر و اهل پیگیری است. اعتماد رهبر معظم انقاب 
بـه او، نشـان از اسـتمرار راهبـرد بلندمـدت دفاعـی کشـور دارد. بدین ترتیـب، دشـمنانی 
کـه بـا حـذف فیزیکـی یـک فرمانـده می خواسـتند راهبـرد دفاعـی ایـران را دچـار تزلـزل 
کننـد، بـار دیگـر در تحلیل خود از ماهیت نظام جمهوری اسـامی دچار خطا شـده اند.
در ایـن برهـه حسـاس، همدلـی ملـی، بصیـرت رسـانه ای، تقویـت روحیـه ایسـتادگی 
در جامعـه مدنـی و همچنیـن پشـتیبانی از نیروهـای مسـلح، ضرورتـی حیاتـی اسـت. 
همان گونـه کـه شـهید باقـری بارهـا گفـت: »جنـگ مـا بـا دشـمن، تنهـا در میـدان نبـرد 
نیست؛ در میدان فهم، طراحی و اراده هم هست.« این اراده اما چگونه ایجاد می شود؟ 
بـدون شـک یکـی از مهم تریـن ضرورت هـای ایجـاد ایـن اراده درک ضرورت هـای ملـی و 
ابعـاد اجتماعـی میـدان اسـت. شـرایطی ماننـد شـرایط امـروز ایـران بیـش از هـر زمانـی 
نیازمنـد حضـور تمـام قـد جامعـه در میدان اراده اسـت. برای تحقق این امر نیاز اسـت تا 
جامعه مد نظر، »میدان« را از خود و بخشـی از وجود و فرآیند تأمین منافع خود بداند.

ایـن رویکـردی بود که نشـانه آن در بخش هایی از مواضع شـهید سرلشـکر محمد باقری 
همـواره رخ نشـان مـی داد. یعنی یکی از عالیرتبه تریـن و متخصص ترین مقامات نظامی 
کشـور نیـز مفهـوم بازدارندگـی عمومـی و اجتماعـی را لازمـه تکمیـل بازدارندگـی نظامـی 
می دانسـت و همیـن خصوصیـات اسـت کـه توانسـته وجـه ممیـزه رویکـرد دفاعـی کشـور 

از بسـیاری جهات شـود.
در میانـه اتفاقـات یـک هفتـه اخیـر و بـا تمـام تلخی هایـی کـه شـهادت بهتریـن فرزندان 
ایـران بـه همـراه داشـت، رفتـار مـردم نشـان داد کـه ایران، بـا خـون فرزندانـش بالنده تر 
و بـا فرماندهـان مؤمـن، عالـم و انقابـی اش قدرتمندتـر از همیشـه، راه عـزت را ادامـه 

خواهـد داد.

 بازدارندگی اجتماعی 
مکمل بازدارندگی نظامی است

داوود منظور
رئیس سازمان برنامه دولت سیزدهم

در بحران هــای بــزرگ اجتماعــی معمــولاً آن رنگین کمانــی کــه از تنــوع و 
تکثــر جامعــه دیــده می شــود؛ بــه همگرایــی روی مــی آورد. به بیــان دیگر، 
جامعــه از نظــر عایــق، باورهــا و انگیزه هــا بســیار متنــوع اســت، امــا در 
شــرایط بــزرگ تاریخــی، وجــدان بشــری مشــترک جــدی شــکل می گیــرد 
تــا از میــراث، ســرزمین و فرهنــگ عمیــق معنــوی خــود دفــاع کننــد. این 

یــک تجربــه تاریخــی مکــرر اســت.
  ایــران مــا در یــک موقعیــت ژئوپولیتیکــی خــاص قــرار دارد کــه بارها مورد 
تجــاوز قــرار گرفتــه اســت. پــس از جنــگ هشــت ســاله،  امــروز هم کســی 
کــه بــه ایــران حملــه کــرده، ماهیتــاً یــک جنایتــکار جهانــی اســت؛ کســی 
کــه در مجامــع بین المللــی بــه ایــن عنــوان شــناخته شــده و در حــوادث 
مختلــف نشــان داده اســت کــه هیــچ مــرز انســانی، اخاقــی یــا بشــری را 

رعایــت نمی کنــد.
 آنچــه اســرائیل در ایــن روزهــا هــدف قــرار داد، صرفــاً حکومــت نیســت، 
بلکــه هویــت ملــی مــا را نشــانه گرفتــه اســت. خــود اســرائیل نیــز صراحتاً 
ابــراز کــرده کــه هدفــش فراتــر از ایــن اســت و بــه دنبــال تجزیــه ســرزمینی 
ماســت. در چنیــن شــرایطی کــه هویــت تاریخــی، فرهنگــی و ملــی مــا بــه 
خطــر افتــاده، طبیعــی اســت کــه رنگین کمــان فرهنــگ ایرانــی، کــه حول 
چنــد محــور اساســی بــا هــم پیونــد خــورده و در عیــن حــال تنــوع و تکثــر 

دارد، کنــار هــم قــرار بگیــرد.
ــد  ــه منتق ــانی ک ــه کس ــف، از جمل ــات مختل ــی جریان ــه حت ــم ک  می بینی
جــدی حکومــت هســتند، امــا دل در گــرو ایــران دارنــد، حتــی ایرانیــان 
خــارج از کشــور، چگونــه ایــن مســاله را دنبــال می کننــد، در شــبکه های 
اجتماعــی می نویســند و تــاش می کننــد ایــن حادثــه تلــخ و خطرنــاک را 
بــا همبســتگی ملــی پشــت ســر بگذارنــد. آنــان می خواهند به دنیا نشــان 

دهنــد کــه ایــن همبســتگی ملــی پایان ناپذیــر اســت.
ــی  ــتگی مل ــن همبس ــق همی ــا از طری ــرائیل تنه ــر اس ــا در براب ــت م  موفقی
ممکــن اســت. دشــمن نبایــد تصــور کنــد کــه بــه دلیــل انتقادهــای جامعــه 
ــدا  ــود را ف ــت خ ــد هوی ــردم حاضرن ــا، م ــت ها و روش ه ــه سیاس ــبت ب نس
کننــد اتفاقــاً برعکــس، مــردم حاضرنــد نقدهــای خــود را کنــار بگذارنــد و 
در دفــاع از هویــت ملــی متحد شــوند.  بنابراین، هرچه بیشــتر به انســجام 
ملــی کمــک کنیــم، ایــن حادثــه تلــخ و تجــاوز زودتــر بــه پایــان می رســد. اما 
اگــر در ایــن همبســتگی خدشــه ای وارد شــود، دشــمن طمــع می کنــد تــا بــا 
قــدرت نظامــی و فنــاوری خــود بــر هویــت مــا غلبــه کنــد. اطمینــان دارم که 
ایــن امــر هرگــز رخ نخواهــد داد و جامعــه مــا بــا همــه تنــوع و تکثــرش، از 

ســرزمین، هویــت، تاریــخ و فرهنــگ خــود دفــاع خواهــد کــرد.
و دســتگاه های  و ســیما  کــه صــدا  اســت  بهتریــن فرصــت   اکنــون 
حاکمیتــی، ایــن رنگین کمــان فرهنگــی را بــه رســمیت بشناســند و 
روایــت ایرانــی دفــاع از هویــت ملــی و دینــی را بــه صــورت متنــوع و 
متکثــر بــه مــردم ارائــه دهنــد. ایــن کار باعــث می شــود ملــت اطمینــان 
 یابــد کــه همبســتگی عمیق تــر و ژرف تــری شــکل گرفتــه و قطعــاً نتیجــه 

خواهد داد.

این همبستگی ملی پایان ناپذیراست

غلامرضا ظریفیان
استاد سابق دانشگاه تهران


